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  ابن عربي هرمنوتيك يا تاويل و تفسير از ديدگاه

  دكتر مهدي نجفي افرا*

  : چكيده

، روايات و مكاشفه است، اما در رويكرد او به قرآن تفاوتهائي با بي شك عرفان ابن عربي مبتني و متكي بر قرآن

ديگران وجود دارد، واساسي ترين مبناي او مكاشفه و افكار حاصل از اين مكاشفات است كه مكتب تفسيري او را 

اصل را ابن عربي با اينكه به الفاظ و ظواهر قرآن سخت پايبندي نشان مي دهد، دو . از سايرين متمايز مي گرداند

يكي اينكه در فهم آيات نبايد قابليت وقدرت فهم گيرنده را مورد بي توجهي قرار داد، : مورد توجه قرار مي دهد

وهمين امر تعدد تفاسير را قابل فهم و هضم مي كند ودوم آنكه چون قرآن، سخن يك حقيقت نامتناهي است 

. ر فهم واحد و تحميل معناي واحد بر قرآن را داشتكه در بندها و قيود اين جهاني واقع شده است، نبايد انتظا

  . گره هاي وجودي خود را نبايد به قرآن پيوند زد وآن را در حد درك خود، تنزل بخشيد

  

  .هرمنيوتيك، لفظ، خدا، تفسير، تاويل، مكاشفه: هاي كليدي واژه 

___________________________  

  مركزيدانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران *
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  : مقدمه

 با اينكه اصطلاح هرمنوتيك 
به معاني مختلف به كار رفته و مي رود اما از لحاظ لغوي به معني تاويل يا تعبير 1

تاويل ). 41- 76، ص 1377 بنگريد، پالمر،( است و از لحاظ اصطلاحي در اينجا به تاويل كتاب مقدس اشاره دارد

يكي از مسائلي . كتب مقدس و چگونگي تفسير آن در ميان متوليان تمامي اديان مساله حائز اهميتي بوده است

كه در تاويل كتب ديني نقش داشته دغدغه سازگاري متون و نصوص با يافته هاي عقلي بوده است وهمين 

قرآن به عنوان اصلي ترين مرجع و منبع ديني است كه . ستدغدغه از ابتدا در دنياي اسلام نيز وجود داشته ا

حاوي كلام خداوند، برترين حقيقت و امرنامتناهي در ميان مسلمين بوده است، معمولا وقتي سخن از خدا و 

ظهور او در ميان مي آيد، بايد او را در افقهاي مختلف ديد و فهميد تا بتوان در فهم آيات او هم، راه متعادل 

معمولا قدما وقتي سخن از تفسير آيات در ميان مي آورند، علوم مختلف را درفهم آن . را در پيش گرفتودرستي 

. دخيل مي دانستند، از صرف ونحو، معاني وبيان و بديع، علم لغت گرفته تا مباني كلامي، فلسفي، فقهي و اصولي

ديگر امور انساني، نمي توان به فهم آيات اما همين امر نشان مي دهد كه بدون دخالت امور بيروني يا به تعبير 

اما اين . هيچ انساني با ذهن تهي از معاني نمي تواند به سراغ قرآن رود وتلاشي براي درك آن نمايد. نائل گرديد

احتياط براي مفسران و محققان در قرآن هميشه مطرح بوده كه از نزديك ترين راهها بهره جسته و به يقيني 

لذا تفسير آيه به آيه و تفسير مأثور را محققان شيعي بر . ايند، تا به فهم شريعت نائل گردندترين آنها تمسك نم

ساير انحاء تفسير ترجيح دادند، گرچه به مباني كلامي و فلسفي و عرفاني هم توجهي نشان داده و آثار تفسيري 

  . مقبولي را در اين حوزه ها پديد آورده اند

ان كه تمامي عرفا و فلاسفه پس از خود را بي ترديد تحت تاثير تعاليم ابن عربي بزرگترين عارف مسلم

در واقع خود او مدعي . عظيم خود قرار داده است، تمام مباني فكري خود را مبتني بر قرآن وروايات مي داند

ود، آثار او است كه تمامي آثار او چيزي جز تفسير آيات و روايات نيست واگر اين معاني قرآني از آثار او گرفته ش

  .           فاقد معناي محصل خواهد بود

ابن عربي در جريان اسلام ،  تعاليم خود را براسـاس قـرآن و   . است 2، تمدن اسلامي معنا محورآشكارا«

در اين راستا خود را از فيلسوفان و متكلمان كه علوم خود را از منابع ديگـر گرفتـه   . حديث پايه گذاري مي كند

محـوري  ابن عربي با ادعاي مكرر اينكه معرفت كشفي با آيات قرآني مرتبط است، بر معنـا  . اند، متمايز مي سازد

                                                           
١ Hermeneutic 

2 Logo centric 
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. اين نكته اهميت بنيادي دارد كه اغلب در مطالعه آثار شـيخ مـورد غفلـت قـرار مـي گيـرد      . خود تاكيد مي كند

  )Chittick, 1989,p:8( »د بودفتوحات مكيه، همانند ساير آثار شيخ، اگر تفسير قرآن نباشد، تهي خواه

ا به سراغ قرآن و روايات رفته و در واقع ابن عربي نيز معتقد است كه برترين روش آن است كه مستقيم

اما ابن عربي، مباني را در اين رويكرد به قرآن مطرح مي كند كه افكـار او را از  . به استنباط معاني از آنها بپردازم

سايرين متمايز مي سازد، اولا او وقتي در مورد خدا سخن مي گويد، چند چيز را از هم تفكيك مـي كنـد، يكـي    

انسان را بـه آن راهـي نيسـت،    . راتر از ممكنات قرار گرفته و متعالي تر از درك بشر استخداوندي كه در افقي ف

  .حوزه جلال و وجه تنزيهي خداوند است كه انسان فقط مي تواند در باره او، با اوصاف سلبي خبر دهد

ي مطرح مي كند اما از جهت ديگر، معتقد است كه خداوند جلوه و ظهور بشري نيز دارد، يعني خود را به گونه ا

كه براي انسان قابل درك و فهم باشد، انسان بتواند به نوعي همگونگي ميان خود وخدا احسـاس كنـد، تـادركي    

از اين حيث آيات تشبيهي در مكتب تفسيري او جايگاه ويژه اي پيدا مي كنـد  . مأنوس تر از او بتواند ارائه نمايد

  . كه در آثار ديگر مفسران قابل رويت نيست

ير ابن عربي به همه جنبه هاي مكاتب تفسيري توجه نشان مي دهد، اما در عين حال قابل تحويـل  تفس

يعني به يك معني هم به تفسير آيه به آيه توجه نشان مي دهد، وهم تفسـير  . وتبديل به هيچ يك از آنها نيست

اما در افقي فراتر به دريافتهاي  .فلسفي توجه نشان مي دهد -روائي را مد نظر دارد، و هم به تفسير عقلي، كلامي 

البته او معتقد نيست كه شهود او در موقعيتي برتر از قرآن قرار دارد، بلكه صريحا تاكيد . شهودي خود توجه دارد

مي كند كه شهود تا جائي اعتبار دارد كه با ظواهر قرآن در تعـارض نباشـد، بنـابراين حجيـت شـهود بـا قـرآن        

اما او معتقد است كه عرفاي برجسته يعني محققين به دريافتهائي از قـرآن  . شهود سنجيده مي شود ونه قرآن با

در پرتو شهود مي رسند، ومعاني بر آنها مكشوف مي شود كه افراد فاقد اين شـهود قـادر بـه درك ايـن حقـايق      

قبول مي داند، اما  او در عين اينكه همه تفاسير قرآن را به شرط التزام به ظاهر الفاظ درست و قابل. نخواهند بود

معتقد است نمي توان پذيرفت كه تمام حقايق قرآن به شكار آنها در آمده و آنها تمـام حقـايق كتـاب را تبيـين     

همانگونه كه خدا نامتناهي بوده و وجوه متعدد و مختلفي دارد كه هر كس به اندازه توان درك و سعه . نموده اند

كتاب آسماني او نيز كه تبلوري از وجود اوست، از گسـتردگي و توسـع    وجودي خود با او ارتباط برقرار مي كند،

  . برخوردار است ومحدود ساختن آن به دركي معين، اجحافي آشكار به قرآن خواهد بود

امروزه واژه هرمنوتيك يكي از اصطلاحات نويني تلقي مي شود كه دستاورد مغرب زمينيان است، البته    

عي دارد كه فيلسوفان غربي در توسعه آن نقش گسترده اي داشته اند، اما آنچه به هرمنوتيك ابعاد متعدد و وسي
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عنوان هرمنوتيك متون ديني تلقي مي شود، مبني بر اينكه متن واحد مي تواند براي افراد مختلف معاني متعدد 

ناسب با ظرف به همراه داشته باشد، وهر كس از زاويه خاص فكري خود با متن روبرو مي شود، ودركي خاص مت

  . وجودي خود از آن ارائه مي دهد، با صراحت تمام در عبارت ابن عربي بيان شده است

فترد الآيه من كتاب االله واحده العين علي الاسماع فسامع يفهم منها امرا واحدا، وسـامع آخـر لا يفهـم    «

هد كل واحد من الناظرين فيها بهـا  منها ذلك الامر ويفهم منها امرا آخر وآخر يفهم منها امورا كثيره ولهذا يستش

يعني وقتي آيه اي از كتاب خداوند با حقيقت واحدي ). 287ص  1جبي تا، ابن عربي،.(»لاختلاف استعداد الافهام

از آن درك مي كند، و شنونده ديگر از آيـه، همـان امـر را     ساني برسد، شنونده اي يك معناكه دارد، به گوش ك

ي را درك مي كند، وافراد ديگر، امور متعـدد ديگـر را درك مـي كنند،بـه همـين      درك نمي كند، بلكه امر ديگر

البتـه وجـود دركهـاي    . دليل، تامل كنندگان به خاطر اختلاف در مراتب و استعداد فهم، دركهاي مختلف دارنـد 

هر لفـظ  بلكه فهمهائي از قرآن مي تواند قابل اتكاء باشد كـه بـه ظـوا   . مختلف به معناي درستي همه آنها نيست

متعهد و ملتزم باشد، اما خطاي بزرگ تاريخي كه ابن عربي به همه مفسران متذكر مي شود تا گرفتار آن نگردند، 

آن است كه مراد خداوند بسان متكلمان بشري، يك چيز نمي تواند باشد، تفاوت خدا با بشر در همين است كـه  

مورد قصد  ،ام قصدها ومعاني كه انسان به آنها مي رسدبشر معمولا در گفتار خود يك امر را قصد مي كند، اما تم

  .  خداوند بوده و تمامي معاني متعدد ملتزم به ظواهر الفاظ، منظور خداوند است

   وحي، عقل، كشف

ابن عربي از عقل به عنوان توانمندي انساني در ارائه استدلال ياد كرده و آن را به رسميت مي شناسـد،  

انسان است، در  عقال به معناي زانو بند شتر است، محدود بوده و حاكي از محدوديت اما معتقد است عقل كه از

در برخي حوزه ها حجيت قائل است، اما معتقد اسـت اتكـاء صـرف بـه عقـل، انسـان را از        عين اينكه براي عقل

او از مكاشـفه   بسياري حقايق عالم محروم مي سازد وهم او را از حقيقت قرآن ومعاني عميق آن دور مي كند، اما

إعلم إنّ الكشـف لغـه رفـع    «و شهود وبصيرت و مانند آنها براي درك مستقيم و بلا واسطه حقيقت ياد مي كند، 

واصطلاحا هو الاطـلاع علـي مـاوراء الحجـاب مـن المعـاني       . هاها، أي رفعت نقابالمرأه وجه قال كشفتي الحجابِ

كشف در لغت به معني رفـع حجـاب اسـت،    )  33صبي تا، القيصري،  (»لامور الحقيقيه وجودا و شهوداالغيبيه وا

چنانكه گفته مي شود، زن صورت خود را كشف نمود، يعني نقاب خود را برانداخت، در معني اصطلاحي آگـاهي  

اومعتقد اسـت كـه انسـان در    . وجودي و شهودي به حقايق وراي حجابها، يعني معاني غيبي و امور حقيقي است

ود را براي معارف افاضي و وهبي آماده مي سازد، در مكاشفه، خود خداوند تعليم انسان را برعهـده  اين مرحله، خ
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اما بايد به ياد داشته باشيم كه افاضه وكشف نيز براي افـراد مختلـف،   . مي گيرد و حقايق را به او افاضه مي كند

خي ديگر با سالها تلاش از آن محروم متفاوت است، ممكن است افرادي با كمترين تلاش به آن دست يابند، و بر

شهود واقعي و كشف حقيقي حاصل نمي شود، مگر به محو وجود مجازي و انغمـار در وجـود حقيقـي    « گردند، 

از نگاه ابن عربي، وحي هم نوعي مكاشفه است، امـا  ايـن   ) 545، ص1375آشتياني، ( »حق و شهود وجود صرف

ول گردد، مقام نبوت و رسالت بر عهده افراد خاصي گذاشته مي شود، گونه نيست كه هر عارفي بتواند نبي يا رس

انطبـاق آنهـا بـا تعـاليم انبيـاء       ،ومكاشفات عارفان نبايد در تعارض با آنها باشد، تنها راه اثبات صـدق مكاشـفات  

به عنوان يك هستي جهاني كه از ازل وجود ) ص(از لحاظ وجود شناسي محمد« . است) ص(خصوصا نبي خاتم 

همچنين آئين او نيز جوامـع الكلـم   ) 35ص 1385ايزوتسو، (»شته است ونماينده مرتبه اي از اعيان ثابته استدا

  .  است، كه جامع همه حقايق مي باشد

براي ورود به دنياي تفسير قرآن ابن عربي، بايستي انسان همه پيش فرض ها در مورد چگـونگي قرائـت   

. يك واقعيت اسـت، نمـاد زبـاني از وجـود واقعـي اسـت، خـود خداسـت         از نگاه شيخ، قرآن. متن را به كنار نهد

رحمت خـدا  «بر اساس حديث معروف   -.همچنين كلام وحياني، تحت الشعاع اوصاف رحمت و هدايت قرار دارد

همانطور كه كلام الهي با آيات  هدايت مي كنـد، عـالم   . ، هماهنگ با حقيقت هستي است»بر غضبش تقدم دارد

قرآن . و تجلي نفس رحماني است، كلام مكتوب وحياني از كلام جهاني مكشوف، قابل فهم تر است نيز كلام خدا

كليد مكاشفه است، مكاشفه يا گشوده شدن در، براي درك نشانه هاي عالم كبير و صغير ، جهان بيرون و درون 

  . است

ن نفسـهم حتـي يتبـي   و في أ فاقِنا في الآريهم آياتسنُ ":ابن عربي پيوسته اين آيه قرآني را نقل مي كند

: الـنجم (".تا برايشان روشن شود كه او حق است ،، ما آيات خود را در آفاق و انفس بر آنها نمايانديمه الحقُّلهم أنّ

41 (  

كتاب وحياني، تجسم حقيقي و درست و واقعي از كلام خداوند است، هر كلمه آن، آكنـده از معناسـت،   

اين كتاب مكتوب، به دليل صورت زباني كه قطعا مطابق . در صورت و معنا استچون كتاب، مظهر حقيقت الهي 

به ياد داشته باشيم كه كلام، عقل، زبان ونطق نمـادي  . با حقيقت مطلق، يعني خداوند است، امتياز ويژه اي دارد

ان و معرفـت  اين كتاب در برزخ ميان عقـل انس ـ . از حقيقت انسان است كه از آن به حيوان ناطق تعبير مي شود

  .عقل امر خدادادي است كه انسان مي تواند به وسيله آن، اشياء را آن چنانكه هستند، بشناسد. الهي قرار دارد
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ك اسـت،  ، قابل درحقيقت نهائي تنها با كمك هدايت الهي تمامي آثار ابن عربي تفاسير قرآن اند، چون

 ـ وأتوا البيوت": مي فرمايدقرآن . هدايت الهي كه درآثار او به شكل خاصي درآمده است ن أبوابهـا، بـه خانـه از    م

دعوت شدند، از در  بايد انسانها وقتي. وارد خانه خدا شود كسي نمي تواند با اجبار) 189: البقره("درآن وارد شويد

بي ادبي است، صفتي كه به خودي خود، صلاحيت مفسر بودن را  تلاشي براي ورود از پنجره نشانه هر. وارد شوند

  .ز بين مي بردا

چون در حقيقت، كتاب وحياني، تجسمي از لطف و هدايت الهي است، ابن عربـي احتـرام زيـادي بـراي      

  . صورت زباني متن بر همه جنبه هاي ديگر تقدم دارد. متن ملفوظ قائل است

ادعا مي كند كه معرفت حاصل از مكاشفه، فراتر از معرفتي است كه با تحقيق وتفحص عقلي  ابن عربي

. او فقط به محدوديتهاي آن اشاره مي كند. اندداو معرفت عقلي را بي ارزش نمي با وجود آن، . به دست آيد

  .دا كندمعرفت پي ،برخي مسائل فوق طور عقل اند، لذا انسان بدون مدد وحي، نمي تواند به آنها

. قواي فكري نيست، فقط جايگاه دستاوردهاي مكاشفه الهي است كتاب، جائي براي دستاوردهاياين «

  . لذا ما دلايل آنها را به طور منظم ، آنچنانكه حاميان اين روش در آثار خود فراهم آورده اند، ذكر نخواهيم كرد

كم ظاهري شرع، به آن متكي است، باز ما در ح متفكران عقل گرا، توجه خود را از سمعيات كه معرفت

تجلي  كه خود خداوند، عهده دار تعليم از راهچرا . ما با كشف الهي حاصل از تقوي، شروع مي كنيم. ستانده اند

ما چيزهائي را مشاهده مي كنيم كه قواي عقلي با اتكاء به نيروهاي فكري، قادر به درك امور مذكوردر نقل . است

در برابر  ومن مخلصآنها را محال تلقي مي كند، عقل اهل ايمان آن را تاويل مي كند وم عقل. نيست)  سمعيات(

  .آن تسليم مي شود

ما مي بينيم كه ذات متناقض . د كه تفكر درذات را منع نموده اندانوار مكاشفه با اخباري حاصل مي شو

حق، دست، دودست، چشم، ن با چيزي است كه عقل با قواي فكري خود اثبات مي كند، چون اهل كشف، يمي

آنها همچنين اوصافي مانند فرح، تعجب، ضحك وتحول از يك صورت به . وجه را مشاهده مي كنندچشمان، پا 

  .صورت ديگر وهمه اوصاف را مشاهده مي كنند

االله كسي است كه مومنان واهل شهود از ميان اهل االله او را عبادت مي كنند، نه همانند كساني كه با 

آنها از معرفت او محروم مي شوند، چون با تفكر در ذات خدا، در برابر . ذات خدا، او را عبادت مي كنند تفكر در

اند، ونظر را از يگانگي خداوند به مسائلي كشانده  آنها از مرتبه كلام، تجاوز كرده. خدا ورسولش عصيان نموده اند
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ه خدا انجام دادمكاشفه زالي وديگران، آن را در آرزوي وكساني مانند ابوحامد غ. اند كه حاجتي به آنها نبوده است

اما اين منزلي است كه در آن قدم ها مي لرزد، حتي اگر ابوحامد آن را ستري براي خود قرار دهد، چون او . ندا

ابن عربي، (»در برخي موارد، به چيزهائي توجه نموده كه معارض با اموري است كه خود وي اثبات نموده است

  ).389ص. 2جبي تا، 

شته رسمي متكلمان است، و شايد ابن عربي همان را درذهن خود دا واژه كلام در عبارت فوق، عنوان

عقلي، عمل خاص ذهني مي داند كه متكلمان با آن به نتايج خود دست مي  چون او آن را مترادف تامل. است

اين نكته شايان تاكيد . نه چيز ديگر او مي گويد قلمرو ويژه تفكر كلامي، وجود و وحدت خداوند است،. يابند

كساني كه نتوانند از امكانات . است، چون همانطور كه موجب خطاي عقل است، موجب خطاي خيال نيز هست

اگر كسي در ادراكات . شرك به خدا قرار دارند كه معارض با توحيد است ستفاده كنند، در مخاطره كامل عقل ا

شيخ قبول دارد كه آب، صبغه فنجان را به خود . خاص عقل، خطا كند، كثرت تجلي خدا را ادراك خواهد كرد

  .اما منابع فطري قواي سالم عقل، حجابهاي تجلي را مي شكافد و وحدت را درك مي كند. مي گيرد

آنها خدا را . هرگز از فهم وحدت خدا، باز نمي مانند گر تجلي خدا را در همه چيز ببينند،عرفا، حتي ا

تنزيه مي كنند، چون با قواي عقلي مي فهمند كه او مثل ومانندي ندارد، همچنين به تشبيه مي پردازند، چون با 

در مورد توحيد صحيح خيال وحس، حضور او را در همه اشياء درك مي كنند، او مي گويد كه اين تا حدي 

  .است، ومكرر نقش مثبت عقل در ادراك وحدت خدا را تائيد مي كند

خدا به ما فرمان داده تا معرفت اقرار به وحدت او را به دست آوريم، اما ما را از شناخت ذات نهي كرده «

ه خود به شما هشدار مي كم االله نفسه، خداوند در باريحذر « :بلكه با اين كلام خود آن را منع نموده است. است

ليس كمثله شي، « همين طور پيامبر خدا، ما را از تفكر در ذات خدا منع كرده است، ). 28: آل عمران(» دهد

، لذا چگونه ممكن است، شخصي علم به ذات پيدا كند؟ اما در مورد اذعان )11: شوري(»هيچ چيز مثل او نيست

لذا هيچ معرفتي در باره او جز ). 19): ص(محمد(» او نيستبدان كه هيچ معبودي جز «: به وحدت او فرمود

معرفت اوصاف مناسب خدا همين است، وبا آنها خداوند از چيزي كه معبود نبوده وعبد . معبود بودن وجود ندارد

اما كسي نمي تواند ذات او را (اين همان معرفتي است كه شرع فرمان داده است، . الهي است، تمايز پيدا مي كند

  .لذا خدا را جز خدا نمي شناسد) اسدبشن

از نگاه اهل نظر واهل مكاشفه، دلايل صريح عقلي اثبات مي كنند كه او خداي واحد است، چون 

بعد از دليل عقلي توحيد ومعرفت روشن عقلي از وجود او، ما مي بينيم كه اهل طريق . معبودي جز او نيست
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ز معرفت، اوصاف متعددي از خدا را مطرح كرده اند كه ادله عقلي آن حالات ديگري ا - رسولان، انبياء واولياء -االله

   )271ص. 1ج ، بي تا،ابن عربي.(»را محال مي داند

از نكات جالب توجه در انديشه ابن عربي، جايگاه عقل و كشف در درك تشبيه و تنزيه خداوند است، از 

چون  ،ه تشبيهات قرآني است، از ديدگاه ابن عربينظر او يكي از اركاني كه از نظر مفسران مغفول مانده، توجه ب

اكثر مفسران با مراجعه به عقل تلاش كرده اند آيات را بفهمند، فقط به آيات تنزيهي توجه نشان داده واز توجه 

چنانكه كساني كه فقط به جنبه هاي تشبيهي آيات توجه نشان دهند و . به بخش اعظمي از آيات غافل مانده اند

تاوردهاي آن بي توجه گردند، خدا را همانند خود انگاشته واز مشبهه و مجسمه سر در مي آورند به عقل و دس

خدا را بايد هم در وجهه تنزيهي وهم در  ،كه به هيچ وجه مورد تاييد ابن عربي نيستند، ابن عربي معتقد است

وكذلك ..... عين التحديد والتقييد ان التنزيه عند اهل الحقائق في الجناب الالهي« وجهه تشبيهي آن درك نمود،

كسي كه به تنزيه و يا  ،بنابراين) 69و 68ص 1366،ابن عربي(»زهه فقد قيده وحدده وماعرفهمن شبهه وما ن

تشبيه صرف توجه نشان دهد، خدا را محدود و مقيد ساخته است، اهل تحقيق كساني هستند كه به ظواهر الفاظ 

  . نزيه تركيب كنندقرآن ملتزم مانده وميان تشبيه و ت

او يك دست، دو دست، دستان، چشمان وپا . شما در مورد حق مي توانيد بگوئيد كه شنوا وبيناست«

هيچ يك از اينها با دلايل عقلي به او قابل انتساب نيست، . وهر چيزي كه ا و به خودش نسبت داده را داراست

اگر بخاطر دستاوردهاي شرع واخبار. نتساب استثات قابل اچون عقل در مي يابد كه اين اوصاف فقط به محد 

 گرچه ما نفي تشبيه مي كنيم. اين اوصاف را به او نسبت دهيم نبوي الهي نبود، ما با اتكاء به عقل نمي توانستيم

ما تشبيه را فقط به خاطر كلام او نفي مي كنيم كه . جاهل به ذات هستيم وهيچ بحث ديگري نمي كنيم، چون

از . ، نه بخاطر اموري كه دلايل عقلي در اختيار قرار مي دهد)11: شوري(» هيچ چيز همانند او نيست«: فرمود

، عاشق ملاقات ، ما وقتي او را ملاقات مي كنيملذا. ه اش داوري نمي كنداين رو، هيچ چيز جز كلام خود او در بار

  ....اوئيم، واو از باطن وديدگان ما، سترهاي عماء را برمي كَند

فقط يك نسبت است، ونسبت با . توحيد امر وجودي نيست..... اما در علم توحيد، كشف جايز نيست

رويت به اوصافي . رويت است ،چون مكاشفه. توحيد فقط از راه برهان قابل درك است. مكاشفه درك نمي شود

اما آيا جناب الهي كيفيتي دارد؟  دلايل عقلي كيفيت را نفي مي . كه مرئي واجد آن است، تعلق پيدا مي كند

لذا اين  -همانند تجسد علم به شير - اما اگر خداوند اين معاني را در حضرت تمثيل، تجسد مي بخشد.... كنند

  )291ص: 2ج بي تا،:ابن عربي.(»ودمعرفت با شهود قابل دستيابي خواهد ب
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موضع ابن عربي در باره پيوند تنگاتنگ ميان تنزيه و تشبيه رابطه « چنانكه چيتيك متذكر مي شود

به اين معني كه عقل جنبه تنزيهي خدا را درك ) 372ص  2، ج1386نصر، (»سي داردمستقيمي با معرفت شنا

  . به شناخت جنبه تشبيهي خدا مي پردازد ،اي داردمي كند وخيال كه در تفكر ابن عربي جايگاه ويژه 

ابن عربي ضرورت قوه عاقله را در فهم توحيد، در سخن از معناي مرگ كه در قرآن مترادف جهل است، 

آيا كساني كه مرده بودند، ما زنده شان كرديم ونوري به آنها « : مورد بحث قرار مي دهد، دراين آيه مي فرمايد

يرون نمي آن درميان مردم راه بروند، همانند كساني است كه در تاريكي اند واز آن ببخشيديم كه در پرتو 

   .از نظر ابن عربي، عقل وجود خدا را به طور بديهي درك مي كند). 122انعام (»آيند؟

 بي تا، :ابن عربي(اثبات وجود او، براي عقل، بديهي است، چون مرجح يكي از طرفين درممكنات است« 

  ).289ص. 2ج

ما « آيا كساني كه مرده بودند؟ يعني چون خداوند روح علم به خدا را از آنها گرفته بود،: خدا مي فرمايد

خداوند علم را به  ،به عبارت ديگر. به آنها حيات داديم و نوري برايشان قرارداديم تا در ميان مردم با آن راه بروند

ر كه ما نفوس را به ابدان آنها در جهان ديگر در روزقيامت همان طو. او باز گرداند و انسان با آن حيات پيدا كرد

، )122: انعام(»همانند كساني هستند كه در ظلمات اند«: كلام خداوند در ادامه آيه مي فرمايد. بازخواهيم گرداند

  .منظور كساني است كه در مقابل نوري قرار دارند كه با آن در ميان مردم راه مي روند

حيات تصديق به وجود خداست، اما نوري كه اعطاء شده، علم به اقرار به . يات نيستاما اين نور، عين ح

به همين خاطر، در . ظلمات جهل به توحيد خداوند است، اما مرگ جهل به وجود اوست. معرفت خداوند است

آيا « :داو مي فرماي. است، ومتعرض توحيد نشده استآيه اخذ ميثاق، خداوند فقط متذكر تصديق وجود او شده 

با اين بيان به ربوبيت يعني به سيادت او اعتراف ) 172: اعراف(»بله :من پروردگار شما نيستم؟ آنها پاسخ دادند

  .مي كنند

وقتي انسان با معرفت اكتسابي به وحدت ذات خود پي ببرد، اين علم حاصل از دلايل فكري است، نه 

  .ناشي از معرفت ذوقي، شهودي وكشفي

ت علم انسان به  توحيدخداوند، اذعان به توحيد الوهيت است كه مسماي االله است، نه همين طور، واقعي

لذا علم به توحيد االله، دليل فكري است نه علم شهودي . علم به ذات، چون ذات، هرگز قابل شناخت نيست

  ).618ص: 2ج ، بي تا،ك ابن عربي.ر(».علم توحيد هرگز با ذوق به دست نمي آيد. كشفي
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لوب قوه عاقله وقتي حاصل مي شود كه انسان با تفكر در ذات او از حد خود فراتر نرود و تسليم شرايط مط 

  . كشف و وحي گردد

من درب علوم عرفاني را به روي شما گشودم كه با تفكر به دست نمي آيند، اما عقول يا با عنايت الهي «

قوه عاقله هر آنچه تجلي به آن اعطاء . آن باشند ويا با جلاي قلوب از راه ذكر و تلاوت قرآن، مي توانند پذيراي

نمايد، مي پذيرد، او مي داند كه اين حقايق، خارج از توان فكري اوست وتفكر عقلي، هرگز نمي تواند اين معرفت 

خداوندرا شكر مي كند كه او را وارد در نشئه اي نموده كه مي تواند چنين چيزهائي را . را به او ارزاني نمايد

اين حالت وقتي رخ مي دهد كه عقل بپذيرد . آن نشئه رسولان، انبياء واهل عنايت از ميان اولياء است - بپذيرد

  )305ص. 1ج ابن عربي، بي تا،(».بهتر از انديشيدن استكه قبول 

مقيد ، اين كه عقل ذاتا محدود وري محدوديت هاي عقل بيان مي كندشيخ اين نكته را به هنگام ياد آو

اشاره مي كند كه عقل صرفا اسمي است كه به فعل شناختي تمايز ميان ما و خدا  در واقع. استكننده حقيقت 

  .عشق حقيقي خدا، وقتي بالفعل مي شود كه جذابيت عقل شكسته شده و انفصال فائق آيد. اطلاق مي شود

يد مي عشق به خدا، حكم خود را در محب به اندازه توان عقلي محقق مي سازد، چون عقل، او را مق

آنها كساني هستند كه صفات خود را محدود . خداوند، فقط عقلاء را مخاطب قرار مي دهد. كند، عقال او مي شود

وقتي اختلاف وتباين باشد، تقييد تحقق . ومقيد مي سازند و اوصاف خود را متمايز از اوصاف خالق قرار مي دهند

  .حق وعبد و خالق ومخلوق تمايز ايجاد مي كندلذا دلايل عقلي ميان . مي يابد وعقال به وجود مي آيد

گرچه در صفت با آنها مشتركند، كساني كه به منزلت خود . اهل شهود و وجود بر ديگران فضيلت دارند

بگو آيا كساني كه مي دانند « .در حضرت حق واقفند، همانند كساني نيستند كه به منزلت خود اگاهي ندارند

اين آيه به ما مي گويد كه آنها مي ). 9: زمر(» فقط صاحبان خرد متذكر مي شوند وكساني كه نمي دانند برابرند؟

آنها خدا را « . بر برخي، حكم نسيان تداوم مي يابد. دانستند، سپس نسيان به برخي از آنها عارض گشته است

  .آنها صاحبان خردند .برخي متذكر شدند و به ياد آوردند). 67: توبه(»فراموش كردند لذا خدا آنها را فراموش كرد

اولوا الالباب عقل را چنان بكار مي برند كه شايسته است، . لبُ عقل چيزي است كه غذاي عقلاء باشد

اهل . لب را از دست داده اند، در حالي كه اولوا الالباب آن را گرفته اند. برخلاف اهل عقول كه اهل قشر وظاهرند

عقل با . ي گيرند، چون عقل بايستي به مثابه قشر بر لُب بكار برده شودعقول آنچنانكه شايسته است آن را بكار نم

اما عقل بدون لُب با اتكاء به تفكر نمي تواند . وصف قبول هر چيزي كه از جانب خدا مي آيد، استعمال مي شود
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ه قوامشان به آن لب، غذاي آنها است، چيزي ك. به همين خاطر، اهل االله، اهل الالباب هستند. آنها را قبول نمايد

  ).120ص. 3جرك به ابن عربي، بي تا، .(استعمال مي كننداست، را 

اما . ابن عربي يا مفسران ديگر را بخاطر قرائت خارج از محتواي قرآن، مورد انتقاد قرار مي دهند برخي

ي اين ادعا ابن عربي دلايل متعدد خوبي برا. محتواي متن وابسته به محدوديتهاي فهم وافق ديد فاهمان است

دانشمندان جديد ). 94ص. 3ج عربي، بي تا، ابن (»هر موجودي در قرآن هر آنچه كه بخواهد، مي يابد«: دارد كه

، همه انسان ها از ، در كلام خدا نظر مي كنندومسلمانان سنتي به نكات تاريخي و ادبي توجه نشان مي دهند

  .تلاش براي محدود كردن وتحديد آن بايد اجتناب نمايند

وقتي ريشه وحياني آن مورد پذيرش قرار گيرد، . ايمان پيدا مي كند ،عقل سليم، به ريشه وحياني قرآن 

اما تاوقتي مورد تائيد قرار . جائي براي بحث در باره اينكه خدا در متن چه معني دارد يا ندارد، به وجود مي آيد

  .ن سنتي باقي نمي ماندنگيرد، جائي براي تبادل فكري ميان مفسران جديد و تاويل گرا

هر گاه ما . براي ابن عربي، محتواي قرآن، معرفت الهي است كه هيچ چيزي در آن مخفي وپنهان نيست

به حساب نخواهد  - حداقل در فهم مراد خدا از متن -دريابيم كه متن، كلام خود خداست، ملاحظات تاريخي 

اري از پديدارهاي مرتبط با وقايع تاريخي زمان آمد، چون جاي انكار نيست كه قرآن مي تواند در مورد شم

اما بيشتر اين وقايع براي ابن عربي، جذاب نيستند، چون از جمله علوم بي حاصل اند، . روشنگر باشد) ص(محمد

  .يعني علمي است كه موجب سعادت برين انسان نمي شود

سيري كه با الفاظ متن سازگار ، اين است كه هر تفاز قرآن تفسير او اصلي ابن عربي به منتقدانپاسخ  

من با تاويلات شما مخالفتي ندارم گرچه آنها را مقيد ومحدود به چشم : بگويد او مي تواند. باشد، معتبر است

وشما نبايد به تاويلات من اعتراض كنيد، چون آنها بيش از تاويلات شما، مورد . اندازهاي محصور شما مي دانم

اگر شما بگوئيد تاويل وتفسير من نادرست است، شما اذعان مي كنيد كه خدا . حمايت وتائيد متن ملفوظ اند

منظورش در اين آيه اين نبوده است وشما با قواي محدود عقل خود به اين نتيجه رسيده ايد كه خدا با تصور 

مي سازد، اما بلكه گرچه خود را با آنها متجلي  . خدا در اندازه قيود شما نيست اما. شما از او، گره خواهدخورد

من تاويل وتفسيرم را بر مبنائي استوار مي كنم كه خدا برمن مكشوف . خود بطور نامتناهي از آنها فراتر است

مكاشفه . تاويل شما در بهترين حالت، مبتني بر فهم خودتان از متن است. ساخته است، لذا منظور او همين است

د محدود درست است، متاسفانه شما نمي توانيد اين امتياز به من اجازه مي دهد ببينم كه تفسير شما در موار

  .در مقابل، شما ترجيح مي دهيد كه خدا را به زور به قالب خود درآوريد. انحصاري را به دست آوريد
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چنانكه ابن عربي به خوبي مي داند، انكار، يكي از اوصاف ويژه عقل و شرع است، نه اينكه او بخواهد از 

  .تصديق و انكار هردو نقش مثبتي براي ايفاء دارند. ر اين مرتبه خود داري نمايدنفي آراء نادرست د

اما او معتقد است كه نفي و انكار او تفاوت اساسي با نفي ديگران دارد، او ادعاي مدعيان را انكار نمي 

اين انكار هم يك حقيقت . انكار مي كندچيزي را  شرع  ه انكار شده باشد، لذا او با تكيه بركند، مگر اينكه مامور ب

  .است، چون او هيئت وحالتي را مشاهده مي كند كه مقتضي انكار است

چنانكه . شرع نيروئي دارد كه به هركس، حقيقت آن اعطاء شود، اجازه خروج از آن  داده نمي شود«

درمورد هرچيز  و. ذوق هم نيروئي دارد كه با آن چنين برخوردي مي كنيم.  عقل از چنين نيروئي برخوردار است

با عقل آنچه را كه عقل انكار . ما با وقت زنده ايم. ديگري كه به آن قوه اي منسوب باشد، چنين رفتار مي كنيم

با شرع انكار مي . مي كند، انكار مي كنيم، چون وقت ما عقل است، وما آن را با مكاشفه يا شرع انكار نمي كنيم

اكنون ما در وقت شرعيم، لذا ما آن را بر اساس مكاشفه يا عقل،  كنيم، چيزي را كه شرع انكار مي كند، چون

كسي . بلكه هر چيزي را در مرتبه مناسب خود قرار مي دهد. اما كشف، منكر هيچ چيز نيست. انكار نمي كنيم

كسي كه در وقت عقل . كه در وقت كشف باشد، مورد انكار قرار مي گيرد، اما هيچ كسي را نفي وانكار نمي كند

ا اين حقيقت لذ. ت، انكار مي كند وانكار مي شود، كسي كه در وقت شرع است، انكار مي كند وانكار مي شوداس

  )605ص. 2ج ابن عربي، بي تا، (» !را درياب

، خدا به تمامي معاني ممكني كه مي علم خدا محيط بر هر چيزي استچون قرآن كلام خداست، وچون 

. او همه را به اين معاني سوق مي دهد، گرچه بر همگان ضروري نيست .توان از متن به دست آورد، آگاه است

  . كلام خدا بودن در اين وصف با قرآن مشتركند ، به دليلمتون مقدس ديگر

در  -قرآن يا تورات يا زبور يا انجيل يا صحف باشد -هر وجهي كه در هر آيه كلام خدا احتمال داده شد«

ه وجوه مستولي لي، همان وجه است، چون معرفت او بر همومورد هر مؤ د درنظر عارف به زبان، مقصود خداون

از «) در كتاب متعالي(اين همان حقيقتي است . لي در آن كلمه به مقصود خدا رسيده استولذا هر مؤ. ....است

زيده كه بر قلب بندگان برگ) 42. 41(»پيش واز پس در آن هيچ باطلي راه نمي يابد، تنزيلي از حكيم حميد است

. لذا به هيچ وجه نمي توان تاويل كسي كه لفظ احتمال آن را مي دهد، انكار وتخطئه نمود. خدا وارد مي شود

مل به آن تاويل جز در منكر ومخطي چنين تاويلي نهايت ناتواني معرفت خود را نشان مي دهد، اما اعتقاد وع

  )119ص. 2ج ا، ، بي تابن عربي.(»ل و تابعان او، الزامي نيستومورد خود مؤ
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يكي از عبارات مهم ابن عربي كه در فهم عرفان و تفسير او مي تواند نقش كليدي ايفاء كند، اين 

هيچ چيزي را به  ،هيچ كس. ما در مورد وجوه آيات مي بينيم كه همگي مقصود خداوند است«: حقيقت است كه

آيه اي كه كلام خداوند : دليل آن به شرح زير است. بلكه توسط خود خدا، محقق مي شود. خدا تحميل نمي كند

اين آيه است بر تمامي وجوهي كه  -قرآن، كتاب منزل، صحيفه يا خبر الهي باشد -است، به هر صورتي كه باشد

همه آن وجوه ، كه لفظ در زبان خاص حاوي تمامي  اين كهلفظ به آنها دلالت مي كند، يعني علامتي است بر 

او مي داند . چون نازل كننده آنها به تمامي وجوه آگاه است. آن احتمالات است، مقصود فرستنده لفظ بوده است

ودر خطاب خود يعني شرع، آنها را به چيزي بيش از اندازه فهم شان . كه بندگان در نظر به آن الفاظ متفاوتند

لذا وقتي كسي مفهومي از يك آيه مي فهمد، همان مفهوم براي كسي كه آن را در آيه يافته . نساخته استمكلف 

  . است، مقصود خداوند است

گرچه ممكن است لفظ وجوه مختلف داشته باشد، اما اين .چنين چيزي در غير كلام خدا راه ندارد

دانيم كه آن شخص توان احاطه به همه وجوه لغات چون ما مي . احتمال وجود دارد كه مقصود متكلم آن نباشد

  ....را ندارد

از اين رو، هر كسي كه قرآن را تفسير مي كند واز احتمالات لفظ خارج نمي شوند، مفسر صادق 

اما اين تفسير به رأي نخواهد . معهذا كسي كه براساس رأي خود، آن را تفسير كند، كافر مي شود. ودرستي است

يعني اگر ) 567ص. 2ج بي تا،  ،ابن عربي.(»آن وجه در آن لفظ نيستاهل زبان ندانند كه بود، تا وقتي كه 

  . وجهي به لفظ تحميل شود كه خود لفظ آن را برنتابد، تفسير به رأي خواهد بود

  تاويل

تاويل اصطلاح مناسبي براي اشاره به روش تفسيري ابن عربي نيست، چون خود او، اين اصطلاح را  

به فرايندهاي ذهني حاصل از فكر به كار مي برد كه بر اساس آن هر آيه اي كه با فرض پيشيني  براي اشاره

فهم يك  معمولا تاويل، معيار يا ميزان سنجش وحي قرار دادن. تنزيه خدا سازگار نباشد، قابل تاويل خواهد بود

ر راستاي آن فهم تفسير وتاويل هر آنچه با آن فهم مطابق باشد، پذيرفتني است، وهر چيز ديگر د. است انسان

ابن عربي . انسان معيار حكم در باره وحي مي شود، وقرآن ديگر معيار قضاوت در باره انسان نخواهد بود. مي شود

كاملا با اين رهيافت مخالف است وبه جاي آن تاكيد مي كند كه انسان بايد به خود اجازه دهد تا با كلام الهي 

انسان بايد خود را وقف عبادت، تقوي، تلاوت قرآن و مراقبت هاي . صورت بندي  شودمورد داوري، قالب بندي و 

انسان بايد همواره از خدا بخواهد كه در فهم معناي كتاب . معنوي نمايد كه در شرع وطريقت ترسيم يافته اند
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شي از قرآن را بر او هرگاه خداوند معناي يك آيه يا بخ. مقدس، نوري براي او قرار داده وبر معرفت او بيفزايد

تنها در صورتي كه . مكشوف سازد، او بايد مكاشفه خود را با ميزانهاي شريعت و سنت مورد ارزيابي قرار دهد

در هيچ موردي تضميني وجود ندارد كه انسان چنين . مكاشفه با آنها سازگار باشد، مي تواند جدي تلقي شود

  .  فهمي را به دست آورد

ربي، از جمله هانري كربن، ابن عربي را بزرگترين تاويل كننده باطني عنوان كرده برخي از دانشمندان غ

تاويـل،  «از نظر كـربن  . مي گشايد اند، كه با تاويل معناي لفظي متن، پنجره اي براي آگاهي از قلمرو عالم غيب

مي توان اذعان كرد  ،ااما علي رغم اين ادع).  79، صكربن(»ي اتحاد برقرار مي كندميان دين نبوي و دين عرفان

ابـن عربـي هرگـز معنـاي     . كه هيچ مفسر مسلماني به اندازه شيخ اكبر، معناي لفظي كتاب را حفظ نكرده است

اما او هميشه به مفهوم لفظي، تفسيري مبتني بر مكاشفه را اضافه مي كند كـه  . لفظي وظاهري را نفي نمي كند

متذكر مي شود كه خداوند براي عارفان، حجاب را از معاني بـر   او اغلب. حوزه معرفتي انسان را تعالي مي بخشد

اين پرده برداري از معـاني تـا جـائي كـه بـه انكـار و       . مي دارد كه ديگران هرگز قادر به درك آن معاني نيستند

اين مكاشفات، تفاسير اضافي هستند كه مي توانند فهم ما . تعارض با معناي لفظي منجر نشود، قابل اعتماد است

لذا هر قدر هم كه درست باشند، كوچكترين اثري بر فرامين و نواهي . را از شيوه تجلي بالذات الهي افزايش دهند

  .قوانين وحي شده ندارند

اصل بنيادين ابن عربي در تفسير قرآن، امر ساده و كاملا منطقـي اسـت، هرگـاه شخصـي لا الـه الا االله      

كه خداوند همان معنائي را قصد مي كند كه هـر گوينـده اي مـي    ومحمد رسول االله را بپذيرد، متوجه مي شود 

خداوند كسي است كه گوينـدگان سـخن را آفريـد و بـه زبـان هسـتي       . تواند از معناي تحت اللفظي متن دريابد

خداوند هيچ پيامبري را ". هدف خداوند در وحي، روشن سازي است، نه ابهام زائي. بخشيد وكتاب را آشكار نمود

اما خداوند بايستي متني را به زبـان  ). 4: ابراهيم(".زبان قومش نفرستاد، تا اينكه حقايق برآنها آشكار شودجز به 

دريافت كنندگانش فراهم آورد، تا بتواند همه سنن حاكم بر تاريخ را هدايت كند، نه اينكه براي گـروه انـدكي از   

زهاي معنوي آنهائي كه با اين كتاب  روبرو مي شوند، خداوند به زباني سخن گفته كه با نيا. قبايل نسل بشر باشد

بنابراين، ابن عربي هميشه معناي لغات را آن چنانكه يك عرب زبان، يعني كسـي كـه مخاطـب    . هماهنگي دارد

  .قرآن است، مي فهمد، مورد تحليل قرار مي دهد، نه آن چنانكه متخصصان علوم مختلف آنها را در مي يابند

. رآن و حديث، با نهايت احترام برخورد مي كند، از نظر او، هيچ كلامي تصادفي نيستشيخ، با هر كلمه ق

ما نمي توانيم يك عبارت را با عبارت . خدا و پيامبر هيچ سخني را بدون بيان معناي دقيق آن بر زبان نمي رانند

ه تاويل يعني برگرداندن به ديگري جابجا كرده و بگوئيم منظور واقعي همين بوده است، حتي ما نمي توانيم از را



15 

 

اعياني كه در عالم حقايق الهي است، معناي آن را تفسير كنيم، در صورتي كه اين تفسير به منزله انكار معاني و 

اين مطلب براي فهم تك تك لغات و براي فهم اينكه هر آنچه . بي ارزش قلمداد كردن معناي تحت اللفظي باشد

قلمرو واقعيت الهي است كه با هيچ چيز ديگري به آن اشـاره نشـده اسـت ،     اظهار مي شود، يك حالت واقعي از

  .اهميت حياتي دارد

در حالي كه عقل، هر . ايمان مستلزم پذيرش بي چون وچراي اخبار الهي است كه از راه وحي رسيده اند

فهم بكار مي برد،  واژه اي كه ابن عربي براي اين نوع. چيزي را كه مناسب حقيقت الهي نيابد، تأويل مي كند

معني لغوي آن، بازگشت، واپس رفتن وبه اصل . تأويل است، اصطلاح قرآني است كه در هفده آيه بكار رفته است

تعدادي از نگارندگان مسلمان . رجوع كردن است كه به معناي كشف كردن، شرح دادن و تفسير نمودن است

اما اغلب آنها بين اين دواصطلاح تفاوتهائي قائل اند، تاويل . معتقدند كه تأويل وتفسير در مورد قرآن مترادف اند

  . معمولا به يك نوع تفسير رمزي وباطني اطلاق مي شود

نري كربن آشنا شده اند، مي دانند كه تأويل ااز نگاه ويليام چيتيك، آنهائي كه با ابن عربي از طريق ه

ه خاطر اين گفته اعتراض كند كه ابن عربي آيات هيچ كس نمي تواند به كربن ب. يكي از بنياد هاي تفكر اوست

قرآن را تاويل مي كند، بلكه به انتخاب اصطلاح تاويل براي تعيين اين روند مي توان اعتراض نمود، چون ابن 

بدون شك، كربن به خاطر اهميت . عربي آن را به معناي مثبتي كه كربن از آن استنباط مي كند، بكار نمي برد

محال است اصطلاح « چنانكه او اشاره مي كند،. عرفان شيعي به اين مسير كشيده شده استاساسي تاويل در 

اما . كربن اشاره مي كند كه ابن عربي متمايل به عقايد شيعه است. »تاويل را بدون توجه به شيعه به زبان آورد

تحت تاثير شيعه نبوده  در واقع كربن صرفا عقيده خاص خود را مطرح مي كند كه هيچ كس به اندازه ابن عربي

نمي توان مدعي بود كه ابن عربي هرگز تاويل را درمعناي ايجابي مطابق معنائي كه كربن در ذهن دارد . است

  . بكار نبرده است

ابن عربي، تاويل را به عنوان روشي درتفسير قرآن و روايات نبوي مي داند كه با تفكر عقلي سازگار 

يعني با عمل به دين (فظي وحي وتلاش براي فهم آن بر اساس كلام خدابه جاي ايمان به درستي ل. نيست

لذا عقل ميزان در تمام چيزهاي .، موول، برتري عقل وتوانمندي قضاوت آن را در تمام امور مي پذيرد)وتقوي

  . قابل سنجش از جمله كلام خدا مي شود

  : زيرين باشد آيهشده است،  شايد مشهورترين كاربرد قرآني تاويل كه مكرر در منابع شيعي ذكر
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او كسي است كه اين كتاب را برتو نازل كرد كه بخشي از آن محكمات است، آنها اساس كتاب اند، « 

وبخش ديگر متشابهات است، اما كج دلان ، براي فتنه جوئي وطلب تاويل، از متشابهات پيروي مي كنند، حال 

نند، كه مي گويند به آن ايمان آورده ايم، همه از جانب آنكه تاويل آن را جز خدا وراسخان در علم نمي دا

  )7: آل عمران(» پروردگارمان است

براساس قرائت معمول آيه، ظاهرا قرآن تاويل را به رسميت شناخته و آن را منحصر به خدا وراسخان در 

، راسخان در علم علم دانسته است، اما راسخان در علم و مصاديق آن هميشه ميان مفسران مورد بحث بوده است

چه كساني هستند؟ اين نوع قرائت، توسط كساني مانند اغلب شيعيان، كه تاويل را شكل معتبر معرفت دانسته 

اما برخي محققان، اين آيه را با وقف كامل كه خدا وراسخان در علم را جدا مي . اند، مورد استناد قرار گرفته است

ما به آن ايمان : وراسخان در علم مي گويند. ا جز خدا نمي داندهيچ كس تأويل آن ر: كند، قرائت نموده اند

براساس اين قرائت تاويل منحصر به خدا خواهد بود وراسخان در علم بيان مي كنند كه ما به آن ايمان . آورديم

» ديمما به آن ايمان آور« ابن عربي قرائت نخست را مي پذيرد، اما بدون اينكه از اشاره به اين جمله . آورديم

واگر آنها به تورات « : در عبارت زير، او اين آيه را در تفسير يك آيه ديگر قرآن، شرح مي دهد. غفلت ورزد

وانجيل وآنچه از سوي پروردگارشان بر آنها نازل شده است، عمل مي كردند از بركات آسماني وزميني برخوردار 

  ).66: مائده(»!نها بد كردارندمي شدند، برخي از آنها امت ميانه روي هستند، اما اغلب آ

: اينكه علوم بر دو قسم است -خداوند ديدگانت را روشن وبا طنت را نيكو گردانت -دوست عزيز بدان«

آن ). 66: مائده»آنها از نعمتهاي آسماني مي خوردند« يكي موهوبي است، در كلام خدا به آن اشاره شده است،

: هم چنين فرمود). 282: بقره(»پيشه كنيد، خدا به شما مي آموزد تقوي«: نتيجه تقوي است، چنانكه خدا فرمود

الرحمن، قرآن را تعليم «: وفرمود) 29: انفال(»اگر تقوي پيشه كنيد، خدا قدرت تشخيص به شما مي دهد

  ).1-2: الرحمن(»داد

ه به اشار»واز زير پاهايشان« : خداوند در كلام خود اشاره نموده است. نوع دوم علم، اكتسابي است

  . ...اينها اهل اعتدال اند. سختي كار وتلاش آنها دارد

كساني هستند كه كتاب خدا وآنچه از سوي پروردگارشان بر ) آنهائي كه صاحب علوم موهوبي باشند(

وبرخي ). 61: مومنون(» آنها به نيكوكاري مي شتابند، ودر آن پيشتازند«آنها فرستاده شده را به پاي مي دارند، و

در خيرات سبقت مي جويند، وبرخي كتاب را به سطح بالاتر مي برند، چون تأويل علما، كتاب را از سطح از آنها 

متعالي به پائين كشانده است، كساني كه توفيق الهي يابند، كتاب را از سطح نازل آن، فراتر مي برند، يعني آن را 
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پروردگار پرداخته و از او مي خواهند كه در فهم لذا به عبادت . از تاويل و بكارگيري فكر، منزه ومبري مي سازند

خداوند به چنين كساني . معاني عبارات كتاب و وحي يعني معاني پيراسته از شوائب، به آنها توفيق عطاء نمايد

خداوند آنچه » تأويل آن را جز خدا وراسخان در علم نمي فهمند«: خداوند فرمود. علم خالص را اعطاء مي نمايد

وحياني مكتوب به آن باز مي گردد را به ايشان مي آموزد، يعني با معاني كه از راه غير از فكر در آنها  را كه الفاظ

راسخون : به همين دليل خدا مي فرمايد. چون فكر در همه افراد ذاتا از خطا واشتباه مبري نيست. قرار مي دهد

منحرف مساز، بعد از آنكه  خودت ما را ) فرموديبا تفكر در آنچه نازل (پروردگارا قلب ما را «در علم مي گويند 

آل (»به أخذ معرفت آنچه فرو فرستادي، هدايت نمودي، ولطف خود را برما ارزاني دارد، كه تو بخشنده تريني

  ...لذا آنها علم وهبي را از خدا مي خواهند نه علم كسبي را). 8: عمران

آنها اهل علم كسبند كه كتاب خدا را تأويل مي كنند، . »برخي از آنها اهل اعتدالند« آيه ادامه مي دهد  

اينها دو . وبا عملي كه بخاطر آن نازل شده، به اقامه آن نمي پردازند وادب را در گرفتن آن رعايت نمي كنند

  :گروهند

اينها به حقيقت نزديك مي شوند ودر تاويل خود به حقيقت دست مي . اندكي از آنها اهل اعتدالند 

فقط توافق با حق دارند نه اينكه با حكم قطعي به آن برسند، چون آنها نمي توانند منظور قطعي يابند، اما 

خداوند را در آنچه نازل فرموده را به دست آورند، به طور قطع فقط از راه موهوبي قابل شناخت است، وآن اخبار 

  . دخطاب قرار مي دهدالهي است كه خداوند قلب عبد را با سريّ كه بين خدا وقلب مومن است، مور

گروه دوم اهل اعتدال نيستند، آنها غوطه ور در تأويل مي شوند، آنچنانكه هيچ مناسبتي بين الفاظ 

يا اينكه فقط يك مشابهت لفظي ميان آنها به وجود مي آورند ومعرفت را به خدا . وحياني و معني باقي نمي ماند

: ابن عربي(»!اما اكثر آنها، ناشايست كردارند«: شان مي فرمايد آنها كساني اند كه خدا در باره. بر نمي گردانند

  )594ص: 2ج

يكي از نتايج منفي تأويل آن است كه ايمان را تضعيف مي كند، خدا به ما دستور مي دهد كه به آيات 

ا تأويل چون اگر چيزي از آن ر. ما بايستي هر آنچه پيامبر آورده را  بپذيريم. محكم ومتشابه قرآن ايمان آوريم

دليل ما . كرده وبگوئيم، در واقع منظور متكلم از سخن خود همين بوده است، در جه ايمان در ما تنزل مي يابد

  .بر خبر حاكم مي شود، لذا حكم ايمان از بين مي رود

لذا چنين فردي راه گريزي . به تأويل خود ايمان دارد، نه به اخبار ،كسي كه اخبار الهي را تأويل مي كند

  .محدوديتهاي خود ندارد از
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هر گروهي از اهل استدلال، ديگران را جاهل به خدا  مي . از نظر ابن عربي قواي عاقله باهم معارض اند 

  .حتي اگر آنها متفكران اهل نظر مسلمان باشند، هم ديگر را كافر مي دانند. دانند

بلكه برعكس، همه . وجود نداشته استاما هيچ اختلافي ميان انبياء از آدم تا خاتم در باره توصيف خدا «

هيچ . همه كتابهائي كه آورده اند در باره خدا به يك زبان سخن گفته اند. آنها به زبان واحد سخن گفته اند

برخي علي رغم فاصله زياد زماني و عدم ملاقات هم، صدق ديگري را تصديق . دوفردي با هم مخالف نبوده اند

  ....نموده اند

مسلماناني كه خود را تسليم نموده و وارد در عرصه  - كه با بصيرت ايمان آورده اند همينطور، كساني

آنها، هم كساني هستند كه ايمان آورده وتسليم شده اند و معرفت را تا هنگام مرگ . دو گروه اند -تأويل نشده اند

ي كنند كه مي شناسند به خدا برمي گردانند، لذا آنها مقلدند، يا كساني هستند كه به فروع احكام عمل م

لذا خدا حجاب از چشمانشان بر مي داردونسبت . وكساني كه به انبياء وكتابهائي كه آورده اند، ايمان ثابت دارند

به مقامشان بصيرت مي بخشد، چنانكه او در مورد انبياء ورسولان وكساني كه  به آنها مشتاق بوده، چنين كرده 

ت مي دهد، وآنها با بصيرتشان به خدا دعوت مي كنند، چنانكه خدا در باره خداوند به اينها مكاشفه وبصير. است

من وهر كسي كه پيرو من باشد را به سوي خدا دعوت مي « : نبي خود به هنگام خبردان از او مي گويد

گرچه . كساني كه پيرو من باشند، همان صاحبان معرفت از جانب خدا يعني عرفا هستند). 108: يوسف(»كنم

پيامبر ورسول نيستند، يك آيه روشن  از جانب پروردگار خود در خداشناسي و چيزهائي كه از جانب او آمده آنها 

  ).218ص :1ج ابن عربي، بي تا،.(»اخته اندرا محقق س

ابن عربي براي تاويل علت سياسي اجنماعي هم قائل مي شود، از نظر او اغلب علماء، به منظور حمايت 

ابن عربي، علماي دنيوي را . ا تأويل نموده و از اين راه به مقامهاي بالائي دست يافته انداز قدرتمندان، شريعت ر

  . قصور، مكرر مورد انتقاد قرار داده است تقصير و بخاطر اين

پيشنهاد اينكه معنا . از نظر ابن عربي، هيچ ترديدي در تحقق متن وحياني به صورت لفظي نيست

ظ قرار گرفته يا با تاويل قابل دستيابي است، توهين به خدا بوده، ونشانگر ومقصود واقعي خدا در وراي الفا

گرچه بعد از آن، خدا . مفهوم لفظي متن بايد هميشه محترم انگاشته شود. روشهاي بيمار گونه وسوء ادب است

عرفت را فرد فهم برخي را براي ادراك معاني ديگر كه از مفهوم لفظي فهميده مي شوند، مي گشايد، اما افزوني م

گرچه انسان نمي تواند با اتكاء به عقل سليم يا . با معرفت جديد به دست آورده وخداي را سپاس مي گويد

اگر . فرد نمي تواند بدون تمهيدات وارد متن شود. حقايق علمي يا محصولات ديگر خرد، متن ديني را تاويل كند
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ايمان، عمل وتقوي از خداوند براي تاويل كمك نگيرد،  كسي لوازم شرعي كه برعهده اوست را انجام ندهد، وبا

  .هيچ مبنائي براي درك متن نخواهد داشت

تحصيل پارسائي، تقوي، التزام قوي به شريعت . پيش شرطهاي فهم، مانع تاويل اصلي ودرست مي شود

م الهي پذيرفته اند، وسنت، احترام عميق به كساني كه قبلا به راه نبي رفته اند و ناچيزي خودرا در برابر معل

تاويل جديد ابتدا بايد آن تاويلهائي كه توسط نياكان معنوي فراهم . همگي در برابر تلاشهاي بدعت آميز بوده اند

اگر تفسير نوين، حوزه جديدي را در سنت پديد آورد وبا تفاسير . آمده را مد نظر قرار داده ومعارض آنها نباشد

ل تمام اوصاف لازم فردي را داشته باشد، مي تواند معتبر تلقي شودقبلي سازگار باشد، ومفسر و موو .  

چون فلاسفه ومتكلمان نه . ابن عربي تفاوت اساسي ميان تاويل اهل عقل وتفسير اهل االله مي يابد

آنها تلاش مي . مكاشفه دارند ونه ايمان ثابت دارند به اينكه خداوند هر آنچه مي گويد را مورد قصد قرار مي دهد

وقتي عبور حاصل شود، شخص از ظاهر عبارت . روند تفسير يك گذار است. كنند از ظاهر به باطن آن گذر كنند

در اين گذار، متفكر عقل گرا از مفهوم ظاهر عبور مي كند، اما اهل االله كه گذاري . به باطن آن راه پيدا مي كند

هر آنچه در « ن عقل گرا نمي توانند آياتي مانند بنابراين، متفكرا. مشابه دارند، هرگز ظاهر را رها نمي كنند

را براساس جنبه لفظي، بپذيرند، آنها تلاش مي كنند ) 1: حديد(»آسمانها وزمين است، تسبيح خدا مي كند

  .عبارت را با تاويلهاي مختلف معني كنند

ن معرفتي شما به چني - اي طالب معرفت اشياء آنچنانكه هستند، خداي شما را تاييد نمايد - بدان«

شما چيزي . دست نخواهيد يافت، مگر اينكه خدا از درون، شما را به آن آگاه سازد، وذات شما را برآن گواه گيرد

هيچ راهي جز . را كه از راه ذوق طلب كنيد، به دست خواهيد آورد، وقتي كه از راه كشف برآن وقوف پيدا كنيد

ي دهد، وجود ندارد، اين استعدادها با رياضت نفساني، عنايت ازلي كه استعدادي براي قبول آن به انسان م

مجاهدات بدني، تخلق به اسماء الهي، تحقق ارواح طاهره ملَكي، تطهير به طهارت شرعي مشروع نه معقول، عدم 

حق، فقط قلب شما را براي خود . و رهانيدن محل تجلي از همه اغيار حاصل مي شود) حوادث(تعلق به اكوان

  . ون حق، آن را با نور ايمان روشن مي كند و قلب، جلال حق را دربر مي گيردبرگزيده است، چ

وقتي كسي اين وصف را به دست آورد، او ممكنات را با چشم حق مشاهده مي كند، لذا آنها مشهود فرد 

هد او فاقد آن نخوا) يعني در جهان وجود نداشته باشد(حتي اگر چنين چيزي وجود نداشته باشد. واقع مي شوند

يا بلكه با بصر وبصيرت خود كشف  -وقتي نور ايمان بر اعيان ممكنات در حال عدم گسترش يابد، با بصيرت . بود

حق هر . اعيان مرئي ورائي، مسموع وسامع با رويت و سمع ثبوتي كه وجود ندارند، بر او كشف مي شود -مي كند
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است، به آنها رو مي )! باش(د كه در زبان عربي كناو با كلام خو. آنچه از اعيان را كه بخواهد مشاهده مي كند

عين از كلام او به وجود مي آيد، نه، بلكه . عين، امر او را مي شنود وبه سوي آنچه مامور شده، مي شتابد. كند

  . كلمه است ،عين

او را با تسبيح ازلي . واجب الوجود بالذات آگاه بوده اندممكنات در حال عدم ازلي خود، هميشه به 

د، درعين حال، حكم آنها نيز نآنها عين موجود ندار. دنوتمجيد قديم وذاتي مورد تسبيح وتمجيد قرار مي ده

لذا آنها در حال وجود . اگر حال ممكنات داراي وصف مذكور باشد، هيچ جهلي در آنها راه ندارد. معدوم نيست

نگويد، گياهي وجود دارد كه تعظيم وظهور لنفسه خود چگونه خواهند بود؟ آيا جمادي وجود دارد كه سخن 

خالق نكند، حيواني هست كه تصديق نكند يا انساني هست كه تعلق به رب خود نداشته باشد؟ چنين چيزي 

اما اهل مكاشفه آن را . خدا را تسبيح كند ،هر ممكن موجودي بايد با زبان و لهجه غير قابل دركي. محال است

هيچ چيزي نيست كه با حمد خود او «: دت مي پذيرند، لذا خدا مي فرمايدمي شنوند و اهل ايمان با ايمان وعبا

  )44: إسراء(»را تسبيح نكند، اما شما تسبيح آنها را درك نمي كنيد، او حليم وغفور است

او هم چنين اسمي كه مستلزم تاخير . در اين آيه، او اسم حجاب وستر كه همان غفور است، را مي آورد

چون او مي داند كه . واجتناب از مواخذه در حال كه همان حليم است، را ذكر مي كندمواخذه تا به آينده 

درميان بندگان كساني مانند عقلاء هستند كه از كشف وايمان محروم اند، آنها بنده افكار خود بوده، وبه اعتبار 

آنها به اين كار خود . سازندآنها از ظاهر به باطن گذار مي كنند وخود را از معني ظاهري جدا مي . خود متكي اند

اعتبار مي دهند، چون نه اهل كشف ونه اهل ايمان اند، خداوند چشمان آنها را از ديدن حقيقت موجودات 

  ).8: تحريم(»نوري در مقابل آنها باشد«در قلب آنها ايماني فراهم نيامده تا . محجوب ساخته است

آنها از ظاهر به باطن گذر . حفظ ظاهر از آن عبور مي كنند اما مومنان، صادقان، اولياء اولوا العزم، آنها با

لذا آنها اشياء را با دو چشم مي . نمي كنند، بلكه از خود حرف به معني مي رسند، بدون آنكه آن را اعتبار كنند

د واز آنها نمي توانند منكر چيزي باشند كه مشاهده مي كنن. بينند، وبا نور ايمان دو شاهراه را مشاهده مي كنند

لذا خداوند نطق موجودات بلكه نطق ممكنات را قبل از تحقق آنها، به . آنچه يقين دارند، روي برنمي گردانند

  ). 257ص. 3جبي تا، ابن عربي، .(گوش ايشان مي رساند

ابن عربي درفصل پنجاه وچهارم فتوحات توضيح مي دهد كه چرا معمولا عارف، تعاليم خود را به روشن 

اصطلاح اشاره در اينجا به معني اشاره كردن، نشان دادن است، مانند تكان دادن سر . ظهار نمي كندترين زبان، ا

وقتي كه حضرت مريم عيساي كودك را نزد . فقط در يك جاي قرآن بكار رفته است. از روي موافقت باچيزي
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فأشارت (ه كودك اشاره كردسپس مريم ب.... اي مريم كاري شگرف پيش آوردي« :ياران خود مي آورد، آنها گفتند

ابن عربي در متن زير به اين حقيقت . يعني او با اشاره فهماند و در دفاع از مريم سخن گفت). 29: مريم(» )اليه

در قرآن هم در مورد آيات قرآن وهم در مورد پديدارهاي ظاهر وباطني جهان بكار  »آيه« مي كند كه واژه اشاره

  : اسيرعارف، بهتر است به جاي تفسير، اشارات ناميده شود، مي گويداو در بيان اينكه تف. رفته است

در ميان ما عالم وجاهل، . وقتي خداوند مخلوقات را آفريد، او انسان را به اطوار مختلف خلق نمود«

منصف ومعاند، قاهر ومقهور، حاكم ومحكوم، متحكم ومتحكم منه، رئيس ومرئوس، امير و مأمور، پادشاه و رعيت 

خداوند هيچ كسي را سخت تر و مقاوم تر از اهل رسوم در برابر اهل االله قرار نداده . د ومحسود وجود دارندو حاس

آنها با وهب الهي عارف گشته اند، . با اين وصف، اهل االله كساني هستند كه براي خدمت برگزيده شده اند. است

ي توانند به فهم معاني قرآن و اشارات خطاب او كساني كه درميان مخلوقات به اسرار الهي واقف شده اند، آنها م

  .مانند فرعون نسبت به رسولان خدا هستند، علماي رسوم نسبت به اهل االله. آگاه گردند

چون تحقق موجودات چنانكه بيان كرديم مطابق با علم قديم خداوند است، اصحاب ما به اشارات روي 

كلام اصحاب ما در شرح . افتراي مردم به اشاره روي آوردكه به خاطر دروغ و) ع(آوردند، همان طور كه مريم

نها حقيقت ، اشاراتند، گرچه آ)42: فصلت(»كه از پيش وپس در آن باطل راه نمي يابد«كتاب متعالي او، 

آنها همه را به نفوس خود برمي گردانند، حتي اگر آنها در باره كليات وچگونگي نزول . اندوتفسيري بر معاني 

خداوند چنانكه مي . كه در ميان اهل زبان در باره كتاب وحياني متداول است، بحث وگفتگوكنندقرآن آنچنان

ما آيات خود را در جهان برون ودرون بر ايشان نشان خواهيم « فرمايد دو حالت را درآنها گرد مي آورد

  .واهيم داديعني ما به آنها آياتي كه در باره آفاق وانفس نازل شده را نشان خ) 53: فصلت(».داد

وجهي كه آنها در خودشان مي بينند و وجهي كه آن را در بيرون از خود : هر آيه وحياني دو وجه دارد

با  -عالم علم رسوم - مشاهده مي كنند، چيزهائي كه در درون خود مي بينند، اشاره مي نامند، براي اينكه فقيه

. تا از شر اهل ظاهر واتهام كفر آنها مصون بمانند. آنها به شروح خود تفسير نمي گويند. اين اصطلاح مأنوس است

در اين مورد آنها به سنت هدايت اقتدا نموده . اهل ظاهر به خاطر جهل به جايگاه خطاب حق چنين مي كنند

بلكه در همان . اند، چون خدا مي توانست صريحا تاويلات اهل االله را در كتاب خود بيان نمايد، اما او چنين نكرد

هي كه به زبان عامه نازل شده، علوم معاني اختصاصي را مندرج نمود تا بندگانش به هنگام گشايش كلمات ال

  . چشم بر فهم حقايقي كه برآنها نازل شده، به آنها واقف گردند
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اگر علماي رسوم منصف بودند، آنها به هنگام توجه به آيه در كنار چشم ظاهر كه مورد تاييد آنهاست، 

در باره  برخي از آنها. يك حقيقتند لذا مشاهده مي كردند كه آنها درجات. ر نظر مي گرفتندنفوس خود را نيز د

  .داوري مي كنندمعناي اين آيه از ديگران بهتر

علي رغم اين فضلي كه آنها بر آنچه درپيش خود دارند، مشاهده مي كنند، وقتي اهل االله از چيزي 

آنها بخاطر اين، چنين رفتار مي كنند كه اهل . ان مي پردازندسخن مي گويند كه آنها نمي فهمند، به تكفيرش

راست . دبه دست مي آي و مرسوم م متداولاالله را صاحب معرفت نمي دانند ومعتقدند كه معرفت، فقط از راه تعلّ

علم را به آنها رب رحمان  اه تعلم حاصل مي شود، يعنيفقط از رهم اصحاب ما  مي گويند چون آن علم، براي

بخوان به نام پروردگاري كه تورا آفريد، انسان را از خون بسته خلق نمود، « :خدا مي فرمايد. ديم مي دهتعل

: واو مي فرمايد) 1-5: علق(»بخوان بنام پروردگار بزرگت كه با قلم آموخت وبه انسان آنچه را نمي دانست، ياد داد

انسان را آفريد وبه او «: وباز مي فرمايد). 78: حلن(»از شكم مادرانتان بيرون آورد درحالي چيزي نمي دانستيد«

  .لذا خدا معلم انسان است). 3-4: الرحمن(» بيان آموخت

چيزي را به تو آموخت كه « :خدا به پيامبرش مي فرمايد. ما ترديد نداريم كه اهل االله وارثان انبياء اند

او كتاب، حكمت، تورات و انجيل  ما به«: مي فرمايد) ع(او در باره عيسي). 113: نساء(»نمي دانستي

  ).65: كهف(از جانب خود به او آموختيم: او در باره خضر همراه موسي مي فرمايد) 38: آل عمران(»آموختيم

م حاصل مي شود، اما آنها در اين اعتقاد كه خدا به لذا علماي رسوم راست مي گويند كه علم از راه تعلّ

او به هركس كه بخواهد « :خدا مي فرمايد. آموزد در اشتباه اند كساني كه نبي ورسول نباشند، چيزي نمي

كه اعم از نبي وغير نبي (،  وحكمت علم است، هركس را در آيه آورده است)269: بقره(»حكمت عطاء مي كند

  ).است

آنها عادت كرده اند كه . دنيا را برآخرت وجانب خلق را بر جانب حق ترجيح داده اند ،اما علماي رسوم

آنها فكر مي كنند به خاطر چيزهائي كه مي دانند و . را از كتب واز زبان هم نوعان خويش به دست آورندعلم 

ارد كه خدا بندگاني د بهائي است كه مانع فهم آنها مي شوداينها حجا. تفوقي كه بر مردم عادي دارند، اهل االله اند

لم معلمي است اين علم صحيح از جانب عا. ته استو بيانات رسولان را به آنها برعهده گرف خود تعليم اسرار كتب

  .كه مومن وغير مومن در كمال علم او ترديد نمي كنند

منظور ابن (كساني كه گفتند خدا به جزئيات علم ندارد، علم او را به امور جزئي نفي نكردند 

بلكه علم او به جزئيات، . به اشياء تجدد وتغيير نمي پذيرد بلكه مقصود اين است كه علم خداوند).سيناست
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آنها به . با اينكه آنها مومن نيستند، اما علم را براي خداوند سبحان پذيرفته اند. مندرج در علم او به كليات است

  .تنزيه او پرداخته اند،گرچه در تعبير آن دچار اشتباه شده اند

دگان را برعهده گرفته تا با الهام به آنها چيزهائي را در باره خود خداوند با عنايت خود، تعليم بعضي بن

به آنها فجور وتقوي « : مي فرمايد» قسم به نفس انسان و آنكه آن را سامان داد« بعد از بيان . وخودشان بيĤموزد

از فجور اجتناب نموده لذا خداوند با الهام به نفس، فجور را از تقوي متمايز گرداند، تا ). 8: الشمس(»را الهام نمود

  .دنو تقوي پيشه كن

. مايدم را بر قلوب برخي مومنان نازل نهمان طور كه در اصل، خداوند كتاب را به انبياء نازل نمود تا فه

آنها چيزي را از نزد خود ، يا قوه . انبياء هرگز چيزي در باره خدا نمي گويند كه بر قلب آنها نازل نشده باشد

: خدا مي فرمايد. بلكه كتاب از جانب خدا برآنها مي آيد. ده ودر آن اعمال سليقه نمي كنندمفكره استخراج نكر

). 42: فصلت(»در آن باطل راه نمي يابد ،از پيش وپس«: وفرموده است» تنزيلي از سوي حكيم حميد است«

سان، وعلماي رسوم كه در آن سخن گفته شد از جانب خدا باشد، نه حاصل فكر وتامل ان)يعني قرآن(وقتي اصلي 

لذا اهل االله كه عامل به كتابند، براي شرح وبيان آنچه خدا نازل فرموده، از علماي رسوم شايسته . اين را مي دانند

  .  بنابراين، شرح آنها همانند اصل، تنزيلي از جانب حق بر قلوب اهل االله است. ترند

مگر اينكه فهمي از قرآن است كه از جانب هيچ چيزي نيست : در اين رابطه فرمود) ع(علي بن ابي طالب

او اين را عطيه الهي مي داند و از آن عطاء، به فهم از . خداوند به قلب هريك از بندگان كه بخواهد اعطاء مي كند

  . لذا اهل االله از ديگران شايسته ترند. جانب خدا تعبير مي كند

. اهل ظاهر يعني علماي رسوم قرار داده استاهل االله ديدند كه خداوند دولت در زندگي دنيوي را براي 

كساني كه ظاهري از دنيا «وحكمراني در مخلوقات را با فتوائي كه مي دهند، به ايشان اعطاء نموده، وآنها را به 

فعل « كه بانفي وطرد اهل االله،» گمان مي كنند«آنها . ، ملحق ساخته است)7: روم(»مي فهمند واز آخرت غافلند

احوال خود را دراختيار آنها قرار داده اند تا بفهمند كه اينها  ،لذا اهل االله). 104: كهف(»شوند خوبي مرتكب مي

ند، چون ه ااز اين رو، براي اينكه خود را از آنها حفظ كنند، اين حقايق را اشارات ناميد. از كجا سخن مي گويند

بسان آنچه در شعر آمده  ارسد، موقعيت همه،روز قيامت فرگرچه وقتي فردا، . علماي ظاهر، منكر اشارات نيستند

  : خواهد بود

 وقتي كه غبارها پاك گردند، خواهي ديد          
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  آنچه بر او نشسته اي، اسب است يا حمار                                         

  .....اهل االله از مدعيان اهليت در فرداي قيامت متمايز خواهند شدهمين طور، محققان 

چگونه مي توانند اهل رسوم خود را با حالتي كه علي بن ابي طالب به اشاره فرموده مقايسه كنند، وقتي 

كه او درباره خود گفت، اگر درباره فاتحه قرآن سخن گويد، هفتاد محموله خواهد شد؟ آيا اين چيزي غير از آن 

  فهمي است كه خداوند درباره قرآن به او مي دهد؟

چرا از هر «: اسب اين طايفه است تا علماي رسوم، چون خدا درباره فقها مي فرمايدلذا عنوان فقيه من

فرقه اي از آنان گروهي رهسپار نشود كه تفقه در دين كنند وچون نزد قوم خود باز گردند، ايشان را هشدار دهند 

آنها . زين رسولان ساخته استخدا آنها را در دستيابي به فهم دين و انذار، جايگ). 122: توبه(»تا شايد آگاه گردند

آنها . كساني هستند كه با بصيرت به سوي خدا مي خوانند، همانطور كه رسول خدا با بصيرت دعوت مي كند

آيه « وقتي كسي با بصيرت از جانب خدا  وبر اساس. همانند علماي رسوم، با ظن غالب خود دعوت نمي كنند

خدا دعوت مي كند، در فتاوي وسخنان خود كاملا از كساني به سوي ) 17: هود(»روشن از سوي پروردگار خود

  . كه در دين خدا، براساس ظن غالب خود فتوي مي دهند، متفاوت ومتمايز مي شوند

پروردگارم به من فهمانده  :، اين است كه آنها سخن كسي را كه مي گويديكي از اوصاف علماي رسوم

اما كسي كه از اهل . ي كه صاحب علم صحيح اند، برترمي بيننداست، درك نمي كنند، وخود را از آنها واز كسان

من رسول خدا را : يا مي گويد. خداوند منظور خود از حكم اين آيه را در درون من قرار داد: االله است، مي گويد

  . دريك واقعه اي ديدم  واو در باره درستي  خبر منقول وحكم آن به من خبر داد

علماي رسوم را مورد خطاب قرار مي دهد،  ،اين مقام وصحت آن با اين عباراتابو يزيد بسطامي در باره  

شما علم خود را چونان مرده اي از مرده به دست مي آوريد، اما ما معرفت خود را از زنده اي مي گيريم كه هرگز 

  !نمي ميرد

فلاني برايم نقل  شما مي گوئيد. أمثال ما مي گويند، قلب من در باره پروردگارم به من سخن مي گويد

وقتي كسي به شيخ ابو . او كجاست؟ مرده است. واو هم از فلاني نقل كرده است. او كجاست؟ مرده است. كرد

بيا . من غذاي خشك ومانده نمي خواهم: مدين گفت، اين از فلاني از فلاني از فلاني نقل شده است، او گفت

او نقل مي كند، اين سخن . صحاب خود را ارتقاء مي بخشدبه اين طريق او الهامات ا! وبرايم گوشت تازه بياور

 ،سخن بگو ،خود رخود شما چه مي گوئيد؟ خداوند از علم لدني خود به تو چه داده است؟ از پروردگا. فلاني است
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از رگ «او . آنها گوشتهاي تازه اند و معطي آن هرگز نمي ميرد. نقل فلاني از فلاني را به ورطه فراموشي بسپار

  ) 16: ق(»نزديك است« به شما» نگرد

راه روشن است، در گشوده . فيض الهي دائمي است، در مبشرات بسته نيست و اينها از اجزاي نبوتند

هيچ « .خدا براي ديدار كساني كه به سويش مي آيند، شتابان است. است، عمل در شريعت مشخص شده است

كسي كه . او با آنهاست هر كجا كه باشند). 7: مجادله(»اشدنجوا گري سه تا نباشد، مگر آنكه او چهارمين آنها ب

اين قدر به تو نزديك باشد، اگر خواهان معرفت باشي وايمان به او داشته باشي، چرا از دستيابي به آن وسخن 

چرا عهد جديد با پروردگارت نمي بندي؟ باران ! گفتن با او محروم باشي؟ از غير او مي گيري واز او نمي گيري

مرتبه توست، چون رسول خدا خود را در معرض اين باران قرار داده، وقتي  فرو ريزد وسر او پوشش نداشته  فوق

آن عهد جديد با پروردگار من : وقتي دراين باره سوال مي شود مي گويد. باشد، آب با آن برخورد خواهدكرد

  .او اين را گفت تا موجب وتعليم وتنبيه ما باشد. است

ح اشاره را به جاي اصطلاحات ديگر براي تبيين كتاب خدا برگزيدند، چون تعليم الهي اصحاب ما اصطلا

  . ......چيزي است كه علماء رسوم از آن غافلند

الفاظي را اصطلاح خود كردند كه ديگران جز خود آنها با خبر نبودند، ودر آنها طريقي را  ،اهل االله

برخي فقط خود عربها از استعاره وتشبيه استفاده مي كردند تا  چنانكه. پيمودند كه ديگران به آن آگاه نبودند

بودند، صريح وبي پرده سخن مي گفتند، اما اگر اغيار در ميان آنها راه  لذا وقتي آنها با خوديها. ابندمرادآنها را دري

هم نشين اجنبي نمي دانست كه آنها چه مي كنند يا . بكار مي بردند ،مي يافت، الفاظي را كه معاني خاص داشت

آن است كه هر  -مي شودكه درجاي ديگر يافت ن -از شگفت انگيز ترين چيزها در اين طريقت.چه مي گويند

علمي مانند منطقيون، نحويون، اهل هندسه، حساب، منجمين، متكلمان وفلاسفه اصطلاحات ويژه اي  طائفه

  . اما طريقت صوفيه در اين مورد استثناء است. ز شيخ يا كساني كه اهل علم اند، مي توان به دست آورددارند كه ا

. وارد در طريقت شود، واطلاعي از اصطلاحات ندارد -وكسي كه صدق او مبرهن است –مريد صادقي 

ند، با اينكه او از اصطلاحاتي خداوند بصيرت فهم او را مي گشايد ودر آغاز ذوق آنها را از پروردگار خود اخذ مي ك

او نمي دانست كه كساني از اهل االله، اصطلاحات خاصي را بكار مي . كه بكار مي بردند، هيچ خبري نداشته است

وقتي با آنها هم نشين شود وبا آن الفاظي كه اصطلاحات آنهاست و اغيار به آن علم ندارند يا با كساني كه . برند

گرفته اند، هم سخن شود، اين مريد صادق، تمامي آنها را مي فهمد، چنانكه گويا خود او اين اصطلاحات را از آنها 

بلكه وي . او در گفتگوي آنها شركت مي كند واحساس بيگانگي نمي كند. اين اصطلاحات را وضع نموده است
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آن را به دست آورده او نمي داند كه چگونه . همه آنها را معرفتي روشن مي يابد كه جائي براي انكار آنها نيست

  .آنها را با اصطلاحات آشنا سازد ا نمي داند، مگر آنكه كسي ،اما اگر از اغيار داخل آنها شود، چيزي از اينه. است

معناي اشاره ازديدگاه قوم همين است، واز آن فقط نزد اغياريا نوشته ها وتاليفات خود، استفاده مي 

  )279ص .1ج بي تا، :ابن عربي.(كنند

  نتيجه

ابن عربي در عين اينكه با تمام مكاتب و روشهاي تفسيري همراهي و همگامي دارد، اما امتيـازات   روش تفسيري

خاص خود را دارد كه توجه به آنها مي تواند، افقهاي جديدي را به روي مفسران جديـد بگشـايد، برخـي از ايـن     

  :ويژگيها به شرح زير است

ر مفسران قائل است، بيشتر علم آنها را مبتني بر خرد ودانش محدود آنها او در عين احترامي كه براي تفسي ) الف

  .مي داند وعلم آنها را علم مردگان مي شمارد

با اينكه استفاده از عقل را در دريافت و فهـم متـون دينـي مفيـد مـي دانـد، امـا اكتفـاي بـه آن را خطـاي           ) ب

  .سان را از دريافت بسياري حقايق قرآني محروم نمايدمي تواند ان ،نابخشودني مي شمارد، كه اتكاء مطلق به آن

گرچه او گاهي از تاويل با نگاه مثبت ياد مي كند و خود نيز دست به تاويلهائي مي زند، اما تاويل بـه معنـاي   ) ج

عدول از ظاهر را به كلي نفي كرده و براي ظواهر الفاظ، حجيت قائل اسـت و حتـي در ايـن راسـتا بـا مفسـران       

در بسياري از آيات از جمله آيات تشبيهي، معيار را عقل و خرد خود قرار مي دهند، وبراساس يافتـه   متعارف كه

  .هاي عقلي به قضاوت در آيات مي پردازند را مورد نكوهش قرار مي دهد

د، آن را بـه انسـان   از نگاه ابن عربي، دانش حقيقي آن است كه از راه مكاشفه حاصل شود، يعني خود خداون)  د

كساني كه طالب فهم قـرآن   ،را برعهده گرفته است اءنبيا كه خداوند مبدا وحي بوده وتعليم همانطور اعطا كند، 

  . باشند، بايد خود را به او واگذار نمايند، تا خود او تعليم آنها را برعهده گيرد

سابي است، اما نبايد اين علوم به بتي بر سر راه در عين اينكه انسان در فهم قرآن نيازمند علوم تحصيلي و اكت) ه

مـانع درك و قبـول علـوم     ،انديشه انساني در آمده و او را از فهم حقايق متعالي باز دارد، يعني نبايـد ايـن علـوم   

 .حاصل از كشف و شهود گردد
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، انس با قرآن، و ورود به قرآن در عين نياز به مقدمات علمي به مقدمات مهمتر نيازمند است وآن كسب تقوي) و

طلب از خدا براي گشايش دربهاي معرفت است كه اگر مفسر فاقد آن باشد، هرگـز نميتوانـد بـه درك حقيقـت     

 .قرآن نائل گردد

اختلاف وتعدد فهم از آيات قرآني امر طبيعي است، اما اگر انسانها علم تفسير را از خود خدا در يافت نماينـد،  ) ز

خداونـد حقيقـت مطلـق و نامتنـاهي     . و اختلاف از ميان آنها رخت برخواهد بستفهم آنها به هم نزديك گشته 

  . است، لذا كلام او هم نامتناهي بوده ومي تواند وجوه و تفسير هاي مختلف را در خود جاي دهد
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